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  چكيده
تأثير فضاي باز سياسي و       طور مشخص در دورة مشروطه، تحت       اخر دورة قاجار و به    او

اي  اجتماعي، مسائل جديدي در ارتباط با زنان مطرح شـد كـه قبـل از آن هـيچ سـابقه                
نداشت؛ ازجملة اين مسائل، مسئلة چندهمسري بود كه در كانون توجه برخي جرايد و          

دهـد ايـن      ها نـشان مـي      بررسي. ا قرار گرفت  ه  خوانده  ها و روشنفكران و درس      روزنامه
هاي بنيادين تحـول      ها كه تغيير در وضعيت زنان را از زمينه          ها و نويسندگان آن     روزنامه

دانــستند، گفتمــاني انتقــادي از مــسائل ســنتي زنــان و ازجملــه   اجتمــاعي ايــران مــي
 ـ        دستاوردهاي پژوهش نـشان مـي     . چندهمسري را به ظهور رساندند     ا دهـد كـه آنـان ب

نوشتار صريح، طنز انتقادي، اشعار عاميانه و كاريكاتور به نقـد مـسئلة چندهمـسري و                
اين مقاله در پـي آن اسـت كـه بـا            . علل و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن پرداختند       

هاي تحليل محتواسـت بـه كـشف و           ها كه يكي از روش      روش تحليل مضمون روايت   
هـا و جرايـد ايـن         انتقادي در روزنامـه   گيري گفتمان     شناخت چگونگي و چرايي شكل    

عصر، پيرامون مسئلة چندهمسري بپـردازد؛ گفتمـان انتقـادي كـه در تحـول فرهنگـي                 
  .جامعة ايران نقش مؤثري ايفا كرد

  .  ايران، دورة قاجار، زنان، چندهمسري، گفتمان انتقادي، جرايد:ها كليدواژه
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 . است1402 سال  تبريز در دانشگاه با ")با تكيه بر دوره قاجار(
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  مقدمه

ويژه عصر مشروطه، يكي از مـسائلي كـه در            بهدر روند دگرگوني جامعة ايران عصر قاجاري و         
. ها مورد توجه قرار گرفت، مسئلة چندهمسري يا تعدد زوجات بود              اي از جرايد و روزنامه        پاره

عنـوان    كـرد، بـه       چندهمسري در جايگاه يك پديده كه برخي از عناصر سنت نيز آن را تأييد مي              
اي   رفت، امـا پديـده    عة ايران به شمار نمييك پديدة غالب در ساحت ازدواج و خانواده در جام        

بـر همـين اسـاس بـا ايجـاد          . خورد    هاي اجتماعي به چشم مي        بود كه در برخي طبقات و گروه      
فضاي جديد در جامعة ايران عصر مشروطه كه بخشي از آن دور از مسائل سياسي، بـه مـسائل                   

ي روشــنفكران و ســنتي اجتمــاعي و فرهنگــي اختــصاص داشــت، مــسائل زنــان در نــزد برخــ
رفتنـد، مـورد توجـه قـرار گرفـت و        ها كه منتقد اجتماعي و فرهنگي به شمار مـي       خوانده  درس

  . ها و جرايد به گفتمان انتقادي بدل شد  درنهايت در روزنامه
از . همسري، آموزش زنان و خشونت عليه زنان ازجملة اين مسائل بود              چندهمسري، كودك 

عنوان يك مـسئلة مهـم در حـوزة زناشـويي و خـانواده در                 ري به ميان اين مسائل، به چندهمس    
 اقتصادي  -طور پيامدهاي اجتماعي    ها و جرايد پرداخته شد و علل و عوامل آن و همين               روزنامه

كرد به      هايي را متوجه زنان و كانون خانواده و درنهايت جامعة ايران مي               و فرهنگي آن كه آسيب    
به مسائل خود مـورد توجـه قـرار           بخشي از زنان ايران نسبت    شكل انتقادي در جهت آشناكردن      

  . گرفت
اين مقاله مسئلة چندهمسري و علل و عوامل و پيامدهاي مختلف آن را در برخي جرايد و                 

هاي اواخر عصر قاجار چاپ داخل و خارج ايران بررسي كـرده اسـت تـا شـناختي از                       روزنامه
 تـا پـيش از      ازآنجاكـه . زنان بـه دسـت داده شـود       رويكرد و نحوة مواجهة اين جرايد با مسائل         

شد در اين       ها و جرايد پرداخته نمي        مشروطه به مسئلة چندهمسري و تعدد زوجات در روزنامه        
ها و جرايد پس از مـشروطه تـا پايـان دورة قاجـار كـه بـه مـسئلة چندهمـسري                          مقاله روزنامه 

دادن تكاپوهاي جرايـد و نقـد          نشان همچنين تلاش شده است تا براي     . اند، بررسي شد      پرداخته
چندهمسري جرايد چاپ داخل و خارج كشور را كه بـه ايـن مـسئله پرداختـه و در دسـترس                     

  . بودند، بررسي شود
هـايي در حـوزة مطالعـات مـذهبي و              رغـم وجـود پـژوهش         دهـد علـي       ها نشان مي      بررسي

اي صورت      قل و جداگانه  هاي مست     شناسي دربارة چندهمسري، در حوزة تاريخي پژوهش        جامعه
انـد،      هاي صورت گرفته و در دسترس به چندهمـسري پرداختـه              آنچه در پژوهش  . نگرفته است 

حال ايـن     اند، بااين     تحقيقاتي است كه به بررسي خانواده، ازدواج و زنان در دورة قاجار پرداخته            
 بيـشتر از نگـاه      ها در بخشي كوتاه به توصيف پديدة چندهمسري در اين دوره آن هـم                 پژوهش
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  . اند  هاي خارجي پرداخته  سفرنامه
 در مقالـة  1388توان به سـهيلا ترابـي فارسـاني اشـاره كـرد كـه در سـال                 ها مي     ازجملة آن 

در اشــاراتي بــه مــسئلة » فرديــت، جهــان ســنت و گــذار از آن: تكــاپوي زنــان عــصر قاجــار«
اديـان و زهـره صـفري نيـز در          حسين آب . ها و خاطرات پرداخته است        چندهمسري در سفرنامه  

در » مطالبات اجتماعي و فرهنگي زنان در دورة مشروطه تا سلطنت رضاشـاه           «اي با عنوان        مقاله
هـايي كوتـاه بـه          هـاي اجتمـاعي بـانوان اشـاره            در ذيل عنوان مـشروطه و خواسـته        1393سال  

 معصومه حسيني در قباد منصوربخت و.  دارند نامة بانوان  و   عالم نسوان چندهمسري از روزنامة    
 در  1394منتشر شـده بـه سـال        » ها    آداب ازدواج ايرانيان در دورة قاجار از منظر سفرنامه        «مقالة  

هـا      عنوان تعدد زوجـات مـردان، بـه مـسئلة چندهمـسري بـا توجـه بـه سـفرنامه                     مبحثي تحت 
  . اند  پرداخته

 1395شده در سـال     منتشر  » بررسي مطالبات اجتماعي زنان در جرايد عصر مشروطه       «مقالة  
 بـه چـاپ رسـيده       زن و جامعـه   زاده و علي باغدار دلگشا كه در نـشرية              توسط محمدعلي علي  

   .هايي كوتاه به چندهمسري يا تعدد زوجات در روزنامة ايران نو دارد  است؛ اشاره
»  عـصر ناصـري    مة جايگاه اجتماعي زنان در سـه سـفرنا        ةمقايس« ديگري نيز با عنوان      ةمقال

  آن گونـه كـه از عنـوان       به چاپ رسـيده و همـان       1397 و ديگران در سال      قه بيات توسط صدي 
 اشاره كرده كه تعدد زوجات طور كلي بررسي و تنها  جايگاه اجتماعي زنان را به،مشخص است

ازجمله مواردي در ارتباط با زنان است كه در اين سه سفرنامه بدان اشاره شـده                چندهمسري  و  
   .است

هـاي      ازدواج و طلاق در ايـران عـصر قاجـار از منظـر سـفرنامه              «به مقالة   توان      همچنين مي 
نويـسندگان  . منتشر شده، اشاره كـرد    1398نوشتة حسن مجربي و ديگران كه در سال         » خارجي

صورت بسيار جزئي به توصيف وضعيت چنـدزني يـا تعـدد زوجـات از ديـد                   اين مقاله تنها به   
» حقوق شهروندي زنان در ايران عهـد قاجـار        «مقالة  . ندا    هاي خارجي پرداخته      برخي از سفرنامه  

 بـه چـاپ     شـناختي   مطالعات جامعه  در فصلنامة    1399نوشتة هادي نوري و ديگران كه در سال         
اي كوتاه به مسئلة تعدد         رسيده در ذيل عنوان حق برخورداري از عدالت و برابري قانوني اشاره           

  . زوجات دارد
زنـان و نظـم جنـسيتي پدرسـالار؛         «اد ارمكي در مقالة     محمدحسين شريفي ساعي و تقي آز     

در بخشي تحت عنوان چندزني؛ نبرد     » روايت تاريخي از زندگي خانوادگي زنان در عصر قاجار        
 ايـران نـو   ها به اين مسئله پرداخته و از بين جرايد تنها به روزنامـة                  هووها، به استناد از سفرنامه    

  .  به چاپ رسيده است1399ه اين مقاله در دي ما. استناد كرده است
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تـاريخ بيـداري زنـان؛    «اي ديگـر بـا عنـوان      همچنين محمدحسين شريفي سـاعي در مقالـه    
 منتشر كرده بـا     1401كه در   » نگاري دوران مشروطه      بازنمايي مسائل زنان و خانواده در روزنامه      

، در مبحثـي     نـسوان  عـالم  و   شـكوفه ،  ايران نـو  ،  قانونهاي      استناد به تنها يك شماره از روزنامه      
بـر آن، مقالـة    افـزون . تحت عنوان مبارزه با چندهمسري مردان به اين موضـوع پرداختـه اسـت     

زن يكي بيش مبر زانكه بود فتنه و شـر؛ پژوهـشي            «عباس قديمي قيداري و ندا سنبلي با عنوان         
كـه   1401 منتـشر شـده در سـال         » قاجـار  ة چندهمسري در متون ادبي و سياسـي دور        ةبر پديد 

طـور    كـه بـه   توان گفت تنها پيشينة مستقل درخصوص چندهمسري در مطالعـات تـاريخي               مي
  . استاختصاصي به بررسي اين مسئله در متون ادبي و سياسي پرداخته 

آبادي و ترجمة محمد سروي زرگر بـا عنـوان               از خانم افسانه نجم    1402كتابي نيز در سال     
هايي كه در خانوادة نويـسنده          به مسئلة چندهمسري  منتشر شده كه    هاي پنهان خانوادگي        جريان

با توجه به عناوين آثار     . وجود داشته، پرداخته كه همسران مرد از وجود يكديگر اطلاع نداشتند          
طـور مـستقل بـه بررسـي          هـا بـه       يك از اين پژوهش     ها، در هيچ      الذكر و بررسي محتوي آن      فوق

  . اند  تهها و جرايد اين دوره نپرداخ  ديدگاه روزنامه
طور مـستقل بـا نگـاهي تـاريخي پديـدة چندهمـسري، علـل و نتـايج و                    پژوهش حاضر به  

  .  هاي عصر قاجار بررسي و تحليل كرده است  پيامدهاي آن را در جرايد و روزنامه
  

  مفهوم و مبناي چندهمسري
شناسـي خـانواده اسـت و در ذيـل ازدواج بحـث                 ي و چندهمسري از مباحث جامعه     همسر  تك
شود      به ازدواجي گفته مي    polygamyدر اصطلاح چندهمسري يا     ). 74: 1380شيخي،  (شود     مي

شناس بر ايـن عقيـده اسـت دو           آنتوني گيدنزِ جامعه  . كه در آن بيش از چند همسر درگير باشند        
توانـد در    نوع اول كه چندزني است بر اين مبناست كـه مـرد مـي     : نوع چندهمسري وجود دارد   

از يك زن ازدواج كند؛ نوع دوم يا چندشوهري كه كمتر معمول است بر ايـن                يك زمان با بيش     
: 1381گيـدنز،   (طور همزمان دو شـوهر يـا بيـشتر داشـته باشـد                مبناست كه زن ممكن است به     

  .منظور ما در اين مقاله چندهمسري نوع اول يعني چندزني است). 426
  : كنند  ه استناد ميدر مستندسازي مسئلة چندهمسري، فقها معمولاً به دو آي

»ى        وتَامْي اليطُوا فألََّا تقُْس ُفتْمواإِنْ خحا فَانْكم طَاب ُنَ لَكمم اءّسثنَْى النثُلَاثَ  م و  اعبر فَإِنْ و 
ُفتْملُوا ألََّا خدَةً تعداحفَو ا أَوم لَكَتم ُانُكممَأي كَنَى ذلولُوا ألََّا أَدَتع «  

مراعـات عـدل نكنيـد پـس       ) ازدواج يا دختـران يتـيم     (و اگر بترسيد كه مبادا دربارة يتيمان        
دو يا سه يا    : است) مناسب يا عدالت  (كس از زنان را به نكاح خود درآريد كه شمارا نيكو و               آن
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 ها سـتم    راه عدالت نپيموده و به آن     ) چون زنان متعدد گيريد   (و اگر بترسيد كه     ) نه بيشتر (چهار  
تـر     كنيزي داريد به آن اكتفا كنيد كه اين نزديك         چنانچهكنيد پس تنها يك زن اختيار كنيد يا             مي

  )3: نسا(به عدالت و ترك ستمكاري است 
  : سورة نسا است129آية ديگري كه از نظر فقها به چندهمسري دلالت دارد آية 

»و       و اءّسنَ النيلُوا بدَوا أَنْ تعيعتَطفَلَ   َ لَنْ تَس ُتمَرصح ـ    ا  لَو    و هتمَيلُوا كُلَّ المْيلِ فتَذََروها كَالمْعلقََّ
وا وحلا إِنْ تُصيمحا ركَانَ غفَُور تتَقَُّوا فَإِنَّ اللَّه«  

بـر عـدل و     ( هرچنـد راغـب و حـريص         ،شما هرگز نتوانيد ميان زنان به عدالت رفتار كنيد        
مند و آن ديگر را محروم نكنيد تا او را معلق              خود يكي را بهره    باشيد، پس به تمام ميل    ) درستي

 ت همانا خدا بخـشنده و مهربـان اس ـ  ،و بلاتكليف گذاريد و اگر سازش كنيد و پرهيزكار باشيد  
  )129: نسا(

طـور غيـر مـستقيم دلالـت بـر مـشروعيت          فقها معتقدند آيات ديگري نيز وجود دارد كه به        
 تفاسـير  1).528: 1387رستمي تبريـزي،    ( سورة احزاب    33 و   32چندهمسري دارد؛ مانند آيات     

كنند كه ايـن آيـات دلالـت بـر چندهمـسري دارنـد                  قرآني چون الميزان طباطبايي نيز تأييد مي      
  ).4/291: 1374طباطبايي، (

دار مردسـالارانه، اعتقـادات         هـاي ريـشه       طور كلي چندهمسري يا چندزني را نتيجة رويـه          به
دانند كه موجبات تفاوت سـني بيـشتري را بـين               آميز مي     هاي تبعيض     ها و رسم     فرهنگي و كليشه  
كنـد،      آشكار است مردي كه براي سومين بار يا چهارمين بار ازدواج مي           . آورد    زوجين فراهم مي  

تـأثير  ). 151: 1391ساروخاني،  (بايد بين او و همسرش تفاوت سني زيادي وجود داشته باشد            
ه سلامتي زن، به معناي سلامت جسمي، سلامت روحي و اجتماعي، زيان            آن نيز شامل آسيب ب    

هاي عاطفي و مادي به كودكان اسـت كـه اغلـب عواقـب                  مادي و محروميت همسران و آسيب     
  ). 119-120: 1400خشونت جنسي و جنسيتي، (همراه دارد  ها به   جدي براي رفاه آن

  
  چندهمسري در دورة قاجار

سـوادي و جهـل      و بي مالي  استطاعت  ان بدون    مرد حتي در ندهمسري،   چ ةپديددر دورة قاجار    
 در توجيـه رواج پديـدة       .به حقوق شرعي و عرفي از ديگر معضلات اجتماعي زنان بـود            نسبت

توان به اين موارد اشاره         چندهمسري در دوران سنت عللي مطرح شده است كه از آن جمله مي            
                                                 

1.         اءّسنَ النم دَتُنَّ كأَحالنَّبِيِّ لَس اءسا نتُنَّ إِنِينَتَ فلَاَ اتَّقَيَلِ خضْعَباِلْقو عطْمي فَيَّي الذف ِقلَْبه رَضقلُْنَ  م لاً وَروُفاً  قوعم
 /و       ّيلاهْالج رُّجنَ تَبَّرجلاَ تَبكُنَّ ووتيي بنَ   الأْوُلَى هقَرْنَ فملّاَةَ  و أََقينَ  الصآت نَ الزَّكاَةَ وعَأطو َّالله  َولهسر ـا  وإِنَّم  ريِـدي 

َّالله بذْهيل نْكُمع سِّلَ الرجأَه تيالْب طَهِّرَكُمي 32-33: احزاب(تطَْهيِرًا  و( 
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  : نمود
دليـل   به مردان، بيماري يا پيرشدن سـريع زنـان بـه     بتتناسب جمعيتي و كثرت زنان نس         عدم
هاي مكرر و فقدان بهداشت، مصالح سياسي و قومي، ميل مردان ثروتمنـد و متمـول بـه                      زايمان

-117: 1363بابن و هوسـه،     (» كند    زن جوان، مرد پير را جوان مي      «جويي، با اين ديدگاه كه          كام
ن متعـدد، نـشانة شـوكت و ثـروت مـرد بـوده اسـت                 و زنا  سرا  حرمكه داشتن       و نيز اين    ) 116

   1).23: 1375دلريش، (
تـأثير    دهد بروز پديـدة چندهمـسري تحـت           ها در جامعة ايران عصر قاجار نشان مي           بررسي

كه دين اسلام بـه مـردان       مذهبي است؛ اين     -ها عامل فقهي      عوامل مختلفي بوده است؛ اولين آن     
؛ 2/840: 1380؛ سـرجان ملكـم،      202: 1384فوروكـاوا،    (داد    اجازة داشتن چنـد همـسر را مـي        

؛ اورسـل،   203: 1389؛ بـروگش،    158: 1368؛ پولاك،   108: 1367؛ لايارد،   71: 1387دروويل،  
: 1335؛ دالمـاني،    135: 1392؛ تويوكيچي،   218: 2536؛ موزر،   93: 1363؛ ويشارد،   316: 1382
؛ ملانصرالدين بـه نقـل      194: 1369كي،  ؛ كروسينس 143: 1369؛ گروته،   86: 1383؛ رايس،   250

و همچنين وجود اين عقيـده كـه گـرفتن    ) Binning, 1857: 400؛ 84-86 :1395 نيا،  از دشتكي
در نتيجـه اهـالي ايـران       ). 83: 1322ژوبـر،   (رساند      زنانِ بيشتر، مردان را به سعادت بيشتري مي       

  ).2/840: 1380، ملكم(بردن قائل نبودند  مانند ديگر مسلمانان حدي براي زن
اي كـه       گونـه   بـه . عامل مهم ديگر در بروز پديدة چندهمسري، وضعيت اقتصادي بوده است          

: 1367؛ لايـارد،      همـان (توانست چند زن اختيار كند          هركس به اقتضاي سطح معيشت خود، مي      
؛ 93: 1363؛ ويــشارد، 316: 1382؛ اورســل، 203: 1389؛ بــروگش، 158: 1368؛ پــولاك، 108

؛ رايـس،   250: 1335؛ دالماني،   135: 1392؛ تويوكيچي،   218: 2536؛ موزر،   71: 1387ل،  درووي
، به همين علت برخي از منابع دورة قاجـار چندهمـسري را             )238: 1383؛ تانكواني،   86: 1383

 نيـاز بـه     سـرا   حـرم  كه نگهداري چندين زن و تشكيل        جهت  ازآنمخصوص ثروتمندان دانسته،    
  . هزينة زيادي دارد

را مخصوص   شاه در ايران بوده، چندهمسري   ريش بروگش آلماني كه در زمان ناصرالدين      هن
كند كه در ديگر ممالك عربي و عثمـاني نيـز وضـع      دانسته و اشاره مي  »  و ثروتمندان  داران  پول«

كننـد، زيـرا        درآمد و متوسط فقط به يك زن اكتفا مـي             به همين ترتيب است و مردان طبقات كم       
بروگش، ( متضمن تحمل هزينه و خرج زياد بوده است سرا حرمزنان متعدد و تشكيل     نگهداري  

حـال اليويـة      ايـن   با). 157: 1368؛ پولاك،   172: 1387،  )عمادالدفتر(؛ آشتياني   201-200: 1389
 در ايران بود نظر ديگري دارد، او معتقد است كـه تعـداد زنـان و                 19فرانسوي كه در آغاز قرن      

                                                 
  ). 83-112: 1401قديمي قيداري، عباس و ندا سنبلي،. رك (.1
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: 1371اوليويه،  ( و بين مخارج آن و ثروت و قدرت مرد ارتباطي وجود ندارد              كنيزان زياد است  
159 .(  

 لي ـدل  بـه  دي فقر كـشور و شـا      ليدل به«بنابر نظر برخي ناظران خارجي در اواخر دورة قاجار          
 ـ ااني ـراني اي حت ـ؛ نـادر شـده اسـت   راني تعدد زوجات در اب،ي همسران رق  ينگران  رسـم را  ني

احتمالاً غير از فقر، علل ديگـري ازجملـه بـروز جنـگ     ). Sykes, 1910: 75(» دانند يم» مد يب«
تـوان گفـت، چندهمـسري در           پس مي . تأثير نبوده است      جهاني اول نيز در كاهش اين پديده بي       

ايـن  . ايران قانوني بود، اما شكل رايج و مسلطي در الگوي زيست اجتماعي و خـانوادگي نبـود                
مرد بستگي داشت كه بتواند چندهمسر و كودكـان فـراوان را            موضوع عمدتاً به استطاعت مالي      

؛ زيـرا   )243: 1400بالـسلو،   (شد      تأمين كند يا نه، استطاعتي كه به عدة بسيار اندكي محدود مي           
ها او را   آورد، هر دوي آن  طبق گفتة منابع گويا هنگامي كه يك شخص دو زن را به نكاح در مي         

ي و عمارتي جدا با لوازم و خدام و البـسه و جـواهر فـراهم                ساختند كه اسباب زندگ       مجبور مي 
  ). 121-122: 1363ويلس، (سازد 

ويـژه نـازايي زنـان بـوده          علت مهم ديگر در بروز پديدة چندهمسري، عوامل اجتماعي، بـه          
نويـسان بـراي        حال، جلب رضايت همسر اول ازجمله شروطي اسـت كـه سـفرنامه              اين  با. است

به دنياآوردن متـوالي فرزنـدان دختـر و    ). 211: 1384دوبد، (اند    شاره كرده ازدواج مجدد به آن ا    
از ديگر عوامـل ذكـر شـده        ) زن(تربودن همسر   رغبت براي داشتن فرزند پسر و همچنين بزرگ       

السلطنه در سـال      گفتة عين   توان به     هاي اين امر مي       از نمونه ). 271: 1353،  )ممتحن الدوله (است  
السلطنه چهار زن گرفته و خيال دارد         حضرت نايب «: دهد     كه گزارش مي   قمري استناد كرد  1308

  ). 1/340: 1374السلطنه،   عين(» سه چهار زن ديگر نيز بگيرد تا داراي اولاد پسر گردد
هـاي دوم      ازدواج اي كه بيشتر      گونه  اين امر همچنين در بين ايلات نيز وجود داشته است، به          

هرچنـد  ). 275-277: 1376كيـاني،    (لاد يـا اولاد ذكـور اسـت       در ايل فقط به جهت داشـتن او       
مطالعات و تحقيقات پزشكي امروزه ثابت كرده است تعيين جنـسيت كـودك، تنهـا بـه مـردان                   
اختصاص دارد و مشكل ناباروري نيز تنها مشكلي زنانه نيست، بلكه ممكن است اختصاص به               

  .مردان هم داشته باشد
زد،     ترين دردي كه آتش در جان زن ايراني مـي                 دوره، سوزناك درحقيقت، از نگاه منابع اين      

به زن جديد بود كـه در حكـم هـووي             اقدام مرد براي تجديد فراش و مهر و محبت مرد نسبت          
. نمايانـد   كه تأثيرات روانـي ايـن پديـده را مـي          ) 158: 1368پولاك،  (رفت      زن اول به شمار مي    

چنان كـه   .  و با ابزار كاريكاتور نيز نمود يافته است        همين مسئله در جرايدي چون ملانصرالدين     
گويـد      پرسـد ايـن مهمـان كيـست، مـي             زن اول با آمدن همسر تازه در جواب فرزندش كه مـي           
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). »1تـصوير شـمارة   «،  1907 سـپتامبر    24ملانـصرالدين،   (اسـت   » مادرت خاك بـر سـر شـده       «
كه زنان از اين مسئله متحمل      ي آن است تا درد و رنج روحي و عاطفي           در پ درحقيقت روزنامه   

همـراه فرزنـدانش در گوشـة     همچنين تصويركردن همسر اول به. اند را به تصوير بكشد       شده    مي
شدن توجهش به همـسر نـو را متـذكر            شدن آنان در زندگي مرد و معطوف        اتاق، به گوشه رانده   

  .  شود  مي
كردند، برخـي از     عنوان ميگفته كه چندهمسري را امري رايج و مرسوم     برخلاف منابع پيش  

تـوان بـه گوبينـو و دالمـاني             ها مي     اند؛ ازجملة آن    منابع رواج گستردة آن را با ترديد همراه كرده        
بـودن آن     اشاره كرد كـه در گـسترده و رايـج         ) 252-250: 1335؛ دالماني،   311: 1383گوبينو،  (

  . اند  ترديد كرده
اي و كـاهش        بـودن جامعـة قبيلـه       ها، بسته     را جنگ شايد بتوان از ديگر علل بروز اين پديده         

ها قبل نيز در هـر جامعـه و در بـين هـر قـومي                  كه اين مسئله از قرن      چنان. شمار مردان دانست  
كه بياني دربارة جنگ و ستيزهاي مداوم بـين افـراد هـر قبيلـه و تـأثير                   چنان. وجود داشته است  

شد تعداد زوجـات، فرزنـدان       كند كه سبب مي     تعداد نفرات جنگي در موفقيت هر ايل اشاره مي        
  ). 39-38: 1397بياني، (شود   هر خانواده و در نتيجه تعداد افراد هر قبيله بسيار زياد 

هـاي    هـاي ايـران و روس در افـزايش ازدواج     رسد بروز جنگ      در دورة قاجار نيز به نظر مي      
دن بسياري از مردان جوان ايـن       ش  دليل كشته   نامتناسب از لحاظ سني و همچنين چندهمسري به       

  .  تري دارد هاي عميق  مناطق در جنگ شده باشد كه نياز به بررسي
تـرين نـوع آن بـود تـا      ها در ايران، از عقد دائـم كـه معمـول         توان گفت كه انواع ازدواج        مي

شد كه مربوط بـه طبقـات           سراهاي كوچك و بزرگ مي      ازدواج موقت و صيغه، سبب بروز حرم      
يافتن به نيروي كار ارزان  در مقابل، رواج اين امر در بين طبقات فرودست براي دست        . دمرفه بو 

تـوان گفــت    ، پــس مـي )29: 1389عـاملي رضـايي،   (از طريـق افـزايش فرزنـدان بــوده اسـت     
  .چندهمسري با علل گوناگون در بين طبقات مختلف اجتماعي رواج داشته است

  
  تعدد زوجات/همسريرويكرد جرايد و مطبوعات به مسئله چند

عنوان يك        توجه به زنان و الگوي زيست سنتي و الگوي سنتي ازدواج و تشكيل خانوادة آنان به               
مسئله، از زمان مشروطه و حتي پيش از آن مورد توجه روشنفكران و دگرانديشان دورة قاجـار                 

ثار ديگر بـه انتقـاد از آن        ها و آ      ، كتاب )3: 19مانند قانون، نمره    (ها      قرار گرفته بود و در روزنامه     
زمان با دورة مظفري و در آستانة مشروطيت، ازجمله مسائلي كه ازسوي برخي               هم. شد    پرداخته  

زنان و مردان مورد انتقاد قرار گرفت، چندزني يا تعدد زوجات بـود كـه خواسـتار اصـلاح آن                    
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  ). 10: 1377آفاري، (بودند 
هايي بود كـه دربـارة غيراخلاقـي بـودنش           لالهاي مقابله با چندهمسري استد        يكي از روش  

ترتيب روشنفكران و دگرانديشان ازجمله كساني بودند         ؛ بدين )243: 1400بالسلو،  (شد      ارائه مي 
كه در روند بهبود وضعيت زنان با چندهمسري به مخالفت برخاسته و توجه زيادي به آن نشان                 

هاي همراه با انتقاد به         در اين دوره شاهد واكنش    . اند    دادند و بسياري از آنان با آن مخالفت كرده        
ها در نقد اين مسئله در كنـار بررسـي علـل آن بـه تحليـل         آن. اين مسئله ازسوي جرايد هستيم    

   .   پيامدها نيز پرداخته و مخالفت خود را با آن اعلام نمودند
 و قفقـاز از   اكبـر صـابر شـاعر منتقـد سياسـت و جامعـة ايـران                ويژه علي   ملانصرالدين و به  

طور كاريكاتورهـا ايـن       گامان نقد پديدة سنتي چندهمسري بودند، آنان در مقالات و همين            پيش
عنوان نمونه در يك روش ابتكاري از حـساب و رياضـي در نقـد و                  به. پديده را به نقد كشيدند    

سـعي  » جديـد ي  درس  كتاب«اي با عنوان        نماياندن زشتي آن انتقاد كردند، به اين معنا كه در مقاله          
  . آموزان وارد كنند  نمودند به شكل ساده و ابتكاري زشتي اين كار را در ذهن دانش

آموزان خواسـته بـه     در اين روش نويسندة مقاله چند سؤال حساب طراحي كرده و از دانش            
كنيزي داريم كه از چهـار      «: يكي از اين سؤالات اين است     . سؤالات پاسخ دهند و جايزه بگيرند     

مـرد خانـه چنـد زن       . هـا هـر كـدام مـادراني جـدا دارنـد               ايـن بچـه   . كنـد     داري مـي  بچه نگه ـ 
  ) 128-129: 1395نيا،    نقل از دشتكي9و 23ملانصرالدين، (»دارد؟

به نقـد ايـن     » لايحة خانم دانشمند  « نيز ازجمله جرايدي است كه در مقالاتي چون          ايران نو 
پـسندد كـه زن او          آيا هيچ مردي بر خـود مـي       «كند كه       مسئله پرداخته و اين سؤال را مطرح مي       

 4؛ ايـران نـو،    3: 65، شـمارة    1327 شـوال    29ايران نـو،    (» حاشاوكلاشوهر متعدد اختيار كند؟     
  ). 3: 69، شمارة 1327القعده  ذي

داند و معتقـد        اشكال را از قوانين حاكم بر جامعه مي       » انسان شرافتمند « در مقالة    نامة بانوان  
ما از اروپاييان هم صدها فرسـنگ پـيش         «فرما بود        اصل اسلام در جامعه حكم     است اگر قوانين  

  ). 2-3: 7، شمارة 1299 جدي 24نامة بانوان، (» افتاديم  مي
بـه انتقـاد از مـسئلة       » هما محمـودي  « قلم    به» ازدواج تازه «اي با عنوان         در مقاله  عالم نسوان 

رفتـار ظالمانـة    «خته است و از آن با عنوان        الگوهاي ازدواج ايراني و همچنين چندهمسري پردا      
خـود درج و    ) 25-28: 2، شـمارة  1301، عقـرب  3عـالم نـسوان، سـال     (ياد كرده اسـت     » مردان

رود،     آشكاركردن نام يك خانم در شكل نويسنده حركتي پيشروانه و ساختارشكنانه به شمار مي             
كنند و از سـوي         واج اعتراض مي  كاري مرسوم در ازد     سو زنان با هويتي آشكار عليه پنهان        از يك 

دهند كه در آن زن نبايد نامش و هـويتش مـشخص                ديگر ساخت مردسالارانه را هدف قرار مي      
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  .     شود
به ايـن الگوهـاي ازدواج و عـدم آشـنايي       » سرگذشت نوشي «اي با عنوان        همچنين در مقاله  

را مـورد انتقـاد قـرار داده        پيش از ازدواج و در نظر گرفتن ثروتمندبودن خواستگار بـه تنهـايي              
نكتة قابـل توجـه آن كـه نـشريات          ). 30-39: 1، شمارة 1302، سنبلة   4عالم نسوان، سال  (است  

هـاي عملـي ايـن دگرگـوني گفتمـاني را               هـاي ذهنـي و شـيوه          كوشـيدند زمينـه       نوپاي زنان مي  
ترابـي  (كننـد   اي بـه زنـدگي و مـسائل زنانـه، بـه زنـان توصـيه                     بندي كنند و ديدگاه تازه        مقوله

هاي ديگر آنان تغيير نظام ارزشـي زن ايـدئال              ، همچنين از تلاش   )89و  93-94: 1395فارساني،
  .شده قابل رديابي است هاي اشاره  كه در نمونه چنان) 70: همان(سنتي به زن ايدئال مدرن بود 

 و  فيلصور اسرا هايش در       اكبر دهخدا، نويسنده و روشنفكر عصر مشروطه كه در نوشته           علي
، اين پديده را به نقـد       )130: 1382پور،      آرين(نوشت      مي» چرندوپرند«مقالاتي كه خود با عنوان      

  :نويسد  است، مي» آخوند ملاعباس«كه شرح ازدواج » قندرون«او در داستان . كشيد
شـيخ و هفتـصد هشتـصد تومـان شخـصي و جهيـز زن،                   غرور و جواني حـاجي      «

بيست روز يك زن محرمانه       آقا بعد از ده     حاجي. اشتآقا را به حال خود نگذ       حاجي
سر سال باز يـك زن ديگـر   . بعد از چند ماه هم يك زن ديگر عقد نمود     . صيغه كرد 

چهار زن حلال خـدايي دارد،      ... آقا  الان حاجي . را آب توبه سرش ريخته متعه نمود      
  ) 112 :تا  دهخدا، بي(» .كند  هايي كه در حجرة رفقا مي وليس گذشته از لفت

 كه  جهت  نيازا. توان علل اقتصادي در تعدد زوجات را مطرح كرد            در تحليل اين داستان مي    
بـر ايـن      افـزون . توانـست هـر مـاه همـسري تـازه بگيـرد               آخوند ملاعباس متمول بود، پس مي     

كاري در اين امر نيز مهم است و در مغايرت با آيات و روايات اسلامي كه رضايت همسر                    پنهان
توجه به رضـايت      مسئلة عدم . گيرد    داند، قرار مي      ي اختياركردن همسر جديد را شرط مي      اول برا 

ملانصرالدين با  . همسر اول از سوي مردان در جرايد اين دوره نيز مورد توجه قرار گرفته است              
به تصويركشيدن مردي كه سه عروسك زن در اطرافش و يكـي از آنـان در دسـتانش اسـت و                     

براي زنـان،  » دانه« كلمة   كاربردن  بهو  » كند    چهار دانه كفايت مي   «زير آن كه    نوشتن اين جمله در     
هاي چندهمسر گوشزد كرده و به نقد كـشيده اسـت               ارادگي آنان را در ازدواج        اختياري و بي      بي
  ). »2تصوير شمارة«، 35 ديقابر، شمارة1ملانصرالدين، (

زنـد و در نقـد صـريح      تصاد پيوند ميدهخدا در جايي ديگر هم اين مسئله را به معاش و اق          
ماما كه دوتا شد سر بچه كـج در         «: نويسد    شمار صيغگان مي    مجازبودن چهار همسر عقدي و بي     

آد، اما زن چهارتا عقدي، و به قدري هم كه ديگر چشم و دل حاجي ندود صيغه، چه ضـرر                        مي
بـر انتقـاد از       ا دهخـدا عـلاوه    در اينج ـ ) 271: 1358دهخدا،  (» تو مرد باش نانش را برسان     . دارد
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  . چندهمسري به مشكلات اقتصادي حاصل از آن نيز پرداخته است
قمري منتشر  1336هايي است كه در اواخر دورة قاجار در سال              نيز ازجمله روزنامه  گل زرد   

 اجتمـاعي و مـسائل زنـان نيـز          - اقتـصادي  -شد و با ادبياتي عاميانه به نقد اوضـاع سياسـي              مي
در نمرة نهم خود شعري منتشر كرده است كه در ضمن نقد مـسئلة چندهمـسري،                . پرداخت    مي
همـسري    عنوان علت پديـدة كـودك     عنوان شاهدي براي معرفي چندهمسري به       توان آن را به       مي

  .  نيز به كار برد
  رهــ  يك بار ديگر زن بگي ال داره     ــــــا خيـــگي  تازه
  ر بگيرهــد كه در بـــ شاي  ه     ــــه دو هفت سالـــــم

  رهـر بگيــي از ســـده بازم دلش ميخاد       جوانــپير ش
 رهـــر بگيـبه فكره همس        سه چهار تا كور كچل داره

  )4: الحجه  ذي29 ، دوشنبه،9، نمرة 4گل زرد، سال                                              (
 اين شعر نشان از علاقة مرد به ازدواج با دختراني در سـنين       در» مه دو هفت ساله   «اشاره به   

  .   دهد  پايين را نشان مي
چندهمسري را  » مكتوب خانم دانشمند  « در يكي از مقالات خود با عنوان         نيهمچن ايران نو 

كـشيدن بحـث مـساوات        نويسندة مقاله با پـيش    . از يك زاوية ديگر مورد توجه قرار داده است        
. به ازدواج شده است     ني را مطرح كرده و خواستار اصلاح قوانين ديني مربوط         شرايط فقهي و دي   

نكتة جالب اين مقاله اين است كه عدم تربيت و آموزش ناكافي زنان را علت گرايش مردان بـه      
نويسندة مقاله معتقد است اگر زنان تربيت كافي ديده باشـند و بتواننـد              . تعدد زنان دانسته است   

روند و ضمن       را در خانه برقرار كنند، احتمالاً مردان به سراغ زنان ديگر نمي           محيط سالم و امني     
ق، 1327القعـده   ي   ذ 4،  1ايران نو، سال  (كنند      پوشي از حق چندزني به همسر خود اكتفا مي            چشم

بر نقـد مـسئلة چندهمـسري گوشـة           نكتة قابل توجه آن كه نويسندة مقاله علاوه       ). 3: 69شمارة  
موزش زنان نيز داشته است و فقدان آموزش را يكي از علل گرايش مردان به    چشمي به مسئلة آ   

  .كند  چندهمسري معرفي مي
اي است كه به اين مسئله پرداختـه و چندهمـسري در ايـران و                    ديگر جريده  نامة فرنگستان 

دهد كـه در عثمـاني مـردان چنـين              را مقايسه كرده است و گزارش مي      ) تركية امروزي (عثماني  
  :آمده است» راه نجات«اي با عنوان   در مقاله. دارندحقي ن

به چه دليل زن ايراني براي      . ها عبرت بگيريم و به خود آييم          ما بايد از اين سرمشق    «
ترقي به درجات مستعدتر از زنان ترك نيستند؟ دوشيزگان حساس مـا كـه سـاليان                

انـد ممكـن اسـت در           خبر مانـده       و از دنيا بي    وپابسته  دستدراز در زير قيود جامعه      
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، 1كـاظمي، سـال   (» اندك زماني ترقيات سريعي كرده و به خواهران اروپايي برسند         
در اين مقالـه نويـسنده تـلاش دارد بـا مقايـسة             ). 62: 1924ژوئن  / 1303،  2شمارة

هـا و انتقـاد از          هـاي آن      وضعيت زنان ايراني با زنـان تركيـه و اروپـايي بـه تفـاوت              
  .زدوضعيت زن ايراني بپردا

 آورده كه منـوط بـه   »نوازي فمينيسم يا زن« دربارة نامة فرنگستاندر  » حسن نفيسي بادكوبه  «
ها منع تعدد زوجات است كه بدون اجراي آن بقيه برنامـه نيـز اجـرا          يكي از آن  : دو شرط است  

هـا، ضـعف     شدن زنـدگي آن    از نظر او اين رفتار سبب بدبختي زنان ايراني و حرام          . نخواهد شد 
نويسنده بـه تـأثير     ). 287: 1924نفيسي بادكوبه،   (شود       اقتصادي مملكت و فلاكت اهالي مي      قوة

ي مانـدگ   عقـب تعدد ازدواج در وضعيت جسمي و روحي زنان، وضـعيت اجتمـاعي جامعـه و                
.  اسـت  سمينيفمآيد استفاده از واژة         ي كه از مقاله به دست مي      توجه  قابلنكتة  . كشور اشاره دارد  

كـه   هايي به ايران نيز رسيده بود، چنـان      زمان با ظهور اين واژه در غرب آگاهي         همتوان گفت       مي
  .  وجود داردستينيفمدر روزنامة تجدد امضاهايي با عنوان 
هـا و جرايـد داخلـي و خـارجي و        تنوع روزنامهدادن نشانموارد ذكر شده در بالا علاوه بر       

اند، زوايـاي مختلـف ايـن پديـده و              سئله پرداخته نگاري كه به اين م        هاي مردنگار و زن       روزنامه
طـور    همچنين علل و پيامدهاي گوناگون آن از جمله علل روحي رواني در زنان، فرزندان و بـه                

 فرهنگي را مورد توجه، طرح و نقـد قـرار           -كلي خانواده، علل و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي      
  .اهيم پرداختدر زير به اين زوايا، علل و پيامدها خو. اند  داده

  
  علل چندهمسري

هـاي       چندهمسري يكي از مسائل مهم اجتماعي و فرهنگي است، داراي دلايل و زمينه             ازآنجاكه
. هـايي هـستند       ها و گاهاً شباهت       هاي تاريخي داراي تفاوت       اين دلايل در دوره   . استگوناگوني  

ده است و در مقالات خود اين علل و عوامل مورد توجه جرايد منتقد دوره قاجار و مشروطه بو     
است كه در ادامه بـه برخـي     ...  فرهنگي و مذهبي و    -اند كه شامل علل اجتماعي        ها پرداخته     بدان
  . پردازيم  ها مي  از آن

اي فراگير در جامعـة ايـران عـصر             برخي گزارشگران خارجي چندهمسري را رسم و قاعده       
رسد گزارش اين       اما به نظر مي   ) 261: 1366؛ مك گرگور،    311: 1383گوبينو،   (دانند    قاجار نمي 

هـا و مطالبـات         مأموران و سياحان خارجي دقيق نيست، چون اگر چنين بود، بخشي از خواسته            
  .  گرفت  جرايد در عصر پسامشروطه حول نقد چندهمسري شكل نمي

ادينـه  ويـژه زنـان پذيرفتـه و نه         آيد اين رسم در بين مردم و به            از منابع به دست مي     چنانچه
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گاه مردي را به خاطر داشتن سه يا چهار زن دائمي و دو يا سه همـسر،                     ازآنجاكه هيچ . شده بود 
  .هرچند زنان در درونشان با اين مسئله كنار نيامده بودند) همان(شناسند   بدترين مرد نمي
 دادن طـلاق با زبان انتقاد    » آداب ازدواج « روزنامة پيشرو عصر قاجار، در مقالة        ملانصرالدين

توانـد مـانع ايـن كـار شـود            كـس نمـي     گويـد كـه هـيچ         دانـسته و مـي    » خوردن  آبمثل  «زن را   
خالـه پاشـنه    «از زبان   » زنان ما «همچنين در مقالة    ). 3: 8، شمارة 1908 فوريه   24ملانصرالدين،  (

شـان طلاقـم        ام و همـه        بار شوهر كرده   9مثلاً خود من چهل سالم است،       «: نوشته است » سوراخ
مدافعان حقوق زنان معتقد بودنـد،      ) 3و  6: 12، شمارة   1908 مارس   23ملانصرالدين،  (» اند    داده

كنند اين      بنيان روابط زن و شوهر در ايران بر پاية زور و ناداني بنا شده است و مردان تلاش مي                  
 ـ  . شرايط را حفظ نمايند و تداوم دهند     ه اين مردان در برابر كساني كه خواستار وفـاداري آنـان ب

خدا آسان كرده هرگاه اين قرين مطبوع طبع ما نـشد او را طـلاق               «: گويند    همسرشان باشند، مي  
، 1327شـوال   29،  1ايـران نـو، سـال     (» آخـر عمـر     نماييم همچنان الي      گفته ديگري را اختيار مي    

طايفة اناثيه حكم جاريه دارند، ممكن است كـه چنـدين زن اختيـار              «: گفتند    يا مي ) 3: 65شمارة
  ). همان(» ها مطبوع اتفاق افتد  ييم محتمل است كه يكي از آننما

هـا      ي ايرانـي  وشـوهر   زن« را به اين نتيجه رسـاند كـه          تجددطلبهمين شرايط بود كه زنان      
شويي است و زن و شوهر اجباري است؛ زيرا كـه از ابتـدا اساسـش                    زناشويي نيست بلكه مرده   

هـاي      يكي از بارزترين نشانه   ). 1: 7، شمارة 1333الثاني     ربيع 27،  3شكوفه، سال (» درست نيست 
  . اين امر از نظر فعالان حقوق زنان، تعدد زوجات و ازدواج مجدد مردان بود

  
  آموزش زنان و چندهمسري

خـانم كـه    ) طـاهره (مسئلة ديگر اين كه بسياري از زنان معترض به چندهمسري ازجمله طائره             
قمري به چاپ رسيد، معتقد بودند كه علت اصـلي      1327 در سال    ايران نو اش در روزنامة        نوشته

ايـران  (اسـت   » تربيتي ما طايفة نسوان       كثرت بداخلاقي و ناداني و بي     «ازدواج مجدد اكثر مردان     
رسد طائره خانم نويسندة مقالـه در نظـر             به نظر مي  ) 3: 69، شمارة 1327القعده     ذي 4،  1نو، سال 

او همچنـين ايـن     .  دختران را به جامعه گوشزد كنـد       داشت تا از اين طريق لزوم آموزش زنان و        
  ).   همان(دانستند، به انتقاد گرفت   نگرش كه مردان زنان را مخلوقي پست مي

وي در اين مقاله كوشيد كه مردان ايراني را از مزاياي همـسر تحـصيلكرده آگـاه سـازد؛ در             
بـه    ت و اطمينـان آنـان نـسبت       حل را در آموزش و تربيت دختران و زنان و تأمين امني             نتيجه راه 

رو خواستار گسترش مدارس دخترانه و تغييـر          دانست؛ ازاين     آيندة خويش در محيط خانواده مي     
از . هـا بـود       نگرش و رفتار مردان و اصلاح الگوي زيستي و ازدواج زنان و قوانين مربوط به آن               
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 دختران از دوران بچگـي از       هاي ايراني، آن بود كه        ترين مشكلات خانواده    نظر او يكي از بزرگ    
اگر شوهر بد شد و مطبوع طبع واقع نشد طلاق گرفته شـوهر ديگـر               «مادران خود شنيده بودند     

بـر نقـد فقـدان        ايـن نوشـته عـلاوه     )  همان(» نماييم و اين خانه و شوهر موقتي است         اختيار مي 
 خانـة   شـدن موقعيـت مـوقتي زنـان در          آموزش صحيح رسم زنـدگي بـه دختـران، بـه نهادينـه            

  .   شد  هاي مختلف بازتوليد مي  همسرانشان در بين خود زنان دورة قاجار اشاره دارد كه در نسل
  

  پيامدهاي چندهمسري 
تـوان پيامـدها و نتـايج           آيـد، مـي       براساس آنچه از جرايد و مطبوعات اين دوره بـه دسـت مـي             

ن، عدم رعايت عدالت و عدم تأمين خواستة زنا: چندهمسري را در تقسيمي اين چنين جاي داد     
مساوات، عامل بداخلاقي و جنگ و نزاع در خانه و ايجاد اختلافات و نفـاق درون خـانوادگي،        

. همـسري    رواني و جسمي هم براي مردان و هم زنـان و همچنـين كـودك       -هاي روحي       آسيب
ان  اقتصادي خاص خود را نيز داشت؛ ازجمله اتحاد زن         -پديدة چندهمسري پيامدهاي اجتماعي   
شدن او را به همراه داشته است؛ مانند آنچه بر سر نايـب                 با يكديگر عليه مرد و در نهايت كشته       

   1.محمد نايب فراش احتساب آمد علي
همچنين ايجاد نزاع و نقـار دائمـي در محـيط خـانوادگي از ديگـر پيامـدهاي ايـن مـسئله                      

پولاك، (شده است       ا سبب مي  ر» نظمي و ولخرجي      بي«كه  ) 252: 1335دالماني،  (برشمرده شده   
دو ببـر در خانـه بهتـر از دو          «گويد؛      مي وجود دارد كه   مهم   يالمثل  ضربچه    چنان) 157: 1368

 يراحت ـ  بـه  تـوان  ي را م  دمآ ي به وجود م   ي مورد ني كه در چن   يو در واقع حسادت   » معشوقه است 
 ـ از همـسران     يكيبه مرگ   شده كه    زهر   ه خوراندن بها گاهي منجر      اين حسادت تصور كرد و      اي

جرايـد و  ) Sykes, Ella C. Persia and its People: 75(گرديـده اسـت    خود شوهر ختم ديشا
  . اند  ها را مورد نقد قرار داده مطبوعات دورة قاجار نيز به پيامدهاي چندهمسري پرداخته و آن

دي يكي از پيامدهاي مهم چندهمسري كه مورد توجه قـرار گرفتـه و خـود پيامـدهاي زيـا                  
مـردم    كاشـكي مـي   « در شعري بـا عنـوان        گل زرد . داشته درگيري هووها با يكديگر بوده است      

ازجملـه پيامـدهاي    . پـردازد     به بيان زبان حـال همـسر اول مـردي دو زنـه مـي              » ديدم هوو     نمي
» سپيدي مـو «، »از غصه مردن همسر اول  «چندهمسري كه در شعر مورد توجه قرار گرفته است          

                                                 
هـاي    محمد نايب فراش احتساب در ابتدا فراش درب اندرون مهدعليا بود و پس از آن جـزو فـراش                     نايب علي  .1

. اي اختيار كرده بـود      او در سن هشتاد سالگي از زنان و فرزندان خود كناره گرفته و همسر تازه              . احتساب شده بود  
ناصرالدين شاه دستور نمـدمال  . چون همسر جديد را كتك زده بود، همسران با هم متحد شده و او را كشته بودند      

 ).651: 1345اعتمادالسلطنه، (كردن زن را صادر كرده بود 
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» زرد و ضعيف شـدن    «،  » شدن جگر  خون«،  )4: 1338 شوال   4، دوشنبه 41نمرة،  3گل زرد، سال  (
همچنـين اشـاره   . باشد  مي) 4: الحجه  ذي29، دوشنبه، 9، نمرة 4گل زرد، سال  (» غصه خوردن «و  

 او  پخـت   دسـت  توسـط هـووي خـود، هرگـز از غـذاي             شـدن   مـسموم شده كه زنان از تـرس       
 گل زردغير از چنين پيامدهايي كه ) 88: 1383؛ رايس، 157و 175: 1368پولاك، (خوردند    نمي
هـاي چندهمـسره در منـابع            در بين خانواده     هايي نيز از نزاع و خودكشي         ها پرداخته، نمونه      بدان

مـرگ  (اشاره شده است كه شامل ترياك خوردن همسر اول يا خـود مـرد، خـوردن سـم الفـار                   
هاي اوضاع سياسـي        ؛ گزارش 69و  81و  439و  635: 1377شيخ رضايي و آذري،     ( است  ) موش

  ). 3و 36و 42: 1372/ ق1307(اجتماعي ولايات عصر ناصري 
 ـو  به. عدم رعايت مساوات يكي ديگر از پيامدهاي چندهمسري است          ايـن موضـوع در      ژهي

معمـولاً همـسر اول از      . كرد     زنان متعدد او جلوه مي     امرارمعاشمواجهه مرد با گذران زندگي و       
هاي خود به آن پرداخته         شد، گل زرد در يكي از شماره          شكلاتي مواجه مي   با م  امرارمعاشحيث  
  : است

  ها لخت و عور  د و بچهـشد شب عي
  جور خان همه ز من جوربه لباس مي
  ن هست به عيش و سرورـشوهر م

  ان باجيــر خـــندارد او ز من خب
  ان باجيـــه حال من نظر خـبكن ب
  )3 شعبان، 1،دوشنبه 34، نمرة3گل زرد، سال          (                               

  :گونه بيان كرده است در مقابل وضعيت همسر جديد را اين
  اطلس و مخمل خريد) هوو(بهر 

  ه ويل خريدــتن و نيم) و بدشان(
  ل خريدـــبراي من چارقت ملم

  ان باجيــسر خ به كرده مرا خاك
  باجي انــبكن به حال من نظر خ

  )همان (                  
:  همـين موضـوع را مـورد نقـد قـرار داده اسـت      گل زرددر جايي ديگر و شعري ديگر باز   

گل (مانده است   » فقير و لخت  «همسر اول براي مخارج زندگي تمام جهيزية خود را فروخته و            
ان تـو   كه همين مسئله و پيامدهاي آن را مـي  چنان). 4: الحجه  ذي 29، دوشنبه   9، نمرة 4زرد، سال 

 مـشاهده كـرد     وضـوح   بـه زاده خالق ملانـصرالدين نيـز           جليل محمد قلي  » داستان مشروطه «در  
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اين پيامدها سـابقة تـاريخي هـم داشـت، ليـدي شـيل در اوايـل                 ) 115-140: 2537زاده،      قلي(
كـم شـده و هزينـة خريـد     » پول توجيبي و عيدي زن سـابق «: نويسد   ميشاه  نيناصرالدسلطنت  

هـايي هـستند از         هـا نمونـه       ايـن  ).87: 1368شـيل،   (نيز كاهش يافتـه اسـت       لباس و وسايل او     
هـاي      هايي فراتـر از آسـيب         پيامدهاي چندهمسري از زاوية شيوة گذران زندگي كه خود آسيب         

  . دنبال داشت شخصي و فردي به
هـاي      گونه كه اشاره رفت توجه به تضعيف وضعيت اقتصادي همسر اول در خـانواده               همان
عنوان يكي از پيامدهاي چندهمسري ازجمله مسائل مهمي است كـه در بـسياري                ره به چندهمس

 همچـون از منابع پيش از مشروطه نيز توصيف شده است، اما جرايد با استفاده از ابزار مختلفي                 
  .  ها را در سطح عمومي جامعه مطرح كردند هاي منظوم و منثور و كاريكاتور آن  شعر، داستان

اي چندهمسري كه در گفتمان انتقادي عصر محل انتقاد قرار گرفتـه، ظهـور              از ديگر پيامده  
هاي روانـي و روحـي ناشـي از آن در      اختلافات خانوادگي، جنگ و نزاع بين همسران و آسيب    

شـود كـه بـه جـاي داد و               معتقد است اين مـسئله سـبب مـي         نامة فرنگستان . محيط خانه است  
نفيـسي  (خيـزد       ده در جريان باشد نفاق و خـصومت بـر         مهرباني كه بايد بين اعضاي يك خانوا      

  ).288: 1924بادكوبه، 
هايش به   اي مردنگار كه اشعار زنانة بسياري دارد، در اشعار و نوشته             عنوان جريده    به گل زرد 

 از زبان زني كه همسرش زن ديگري 1»مسكين«در شعري با امضاي    . اين موضوع پرداخته است   
هاي بين آنان       نبودن همسر اول براي شوهر، درگيري       طرف علاقه : ه دارد گرفته به چند نكته اشار    

هاي روحي و جسمي هووها، پربودن خانه از غوغا و شيون و نكتـة جالـب آن كـه او                        و آسيب 
  . جابودن دعواهايشان اشاره كرده است خود به بي

امـضاي  «بـا  » يباج بكن به حال من نظر خان«هاي ديگر اين جريده چون   در اشعار و نوشته   
شـد اشـاره        به مشكلات همسر اول كه از تعدد زوجات توسط مرد ناشي مي           » شلم شوروا خانم  

از بين رفـتن راحتـي و       «،  »عدم توجه به همسر اول    «،  »عبوس بودن شوهر  «همچون  . رفته است 
، 3گـل زرد، سـال    (»  بـودن همـسر اول     وتب  تابدر الم و    «و  » خورد و خواب براي همسر اول     

به پيامدهايي چـون درگـرفتن      » شكايت زن از شوهر   «همچنين در   ) 3: شعبان1دوشنبه  ،  34نمرة
، دوشـنبه،   20، نمـره  4گل زرد، سـال   ( اشاره شده است     مادرشوهرنزاع بين همسر اول و مرد و        

                                                 
دلم از اين هوو بود پر / هوو مرا كرده كنون خاك بسر/ دارم از او دو دختر و دو پسر/  شوهرم افكنده مرا از نظر.1

اشـك دو   / آبجي دلم ز دست او خـون شـده        / رقيب تازه بسر من گرفت    / آبجي جونم شوهر من زن گرفت     / شرر
آبجي جونم شوهر من    / خ وارون شده  جفا به من ز چر    / حالم از اين هوو دگرگون شده     / چشمم رود جيحون شده   

داد و / به خانه ما شيون و غوغـا داريـم  / از صبح تا شوم با هوو دعوا داريم/ رقيب تازه بسر من گرفت/زن گرفت   
  )4: الحجه  ذي15، دوشنبه 7، نمرة4گل زرد، سال(» هر روز الم شنگي برپا داريم/ كتك كاري بيجا داريم 
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  ). 4: الاول جمادي
هاي خانوادگي بين هووها و ديگر اعضاي خانواده از هر دو سوي                كه آورديم درگيري    چنان
هر دو گـروه ايـن جرايـد    . هاي داخلي و خارجي آن دوره مورد توجه قرار گرفته است      هروزنام

ويـژه   به پيامدهاي روحي و رواني اين پديده براي زنـان، مـردان و ديگـر اعـضاي خـانواده بـه                    
ازجمله ابزارهايي كه اين جرايد اسـتفاده كردنـد كـه           . اند    فرزندان را مورد توجه و تقد قرار داده       

سـزايي داشـت،      سـواد نيـز تـأثير بـه           ويژه اقشار بي    كرده در فهم عامه و به       قشر تحصيل بر    علاوه
  . كاريكاتور بود

هـاي بـين        هـا و نـزاع        ملانصرالدين در چندين نوبت با انتشار كاريكاتورهايي كـه درگيـري          
اي هاي چندهمسره را به تصوير كشيده است به انتقاد از اين مـسئله پرداختـه و پيامـده            خانواده

؛ »3تصوير شـمارة  «،  3، شمارة 1907 يانوار   19ملانصرالدين،  (نامناسب آن را گوشزد كرده است       
  ). »5تصوير شمارة «، 8: 31، شمارة 1907 آگوست 20ملانصرالدين، 
داد و از سـوي         توجه آن كه اين منازعات خانوادگي خرافات را نيز گـسترش مـي              نكتة قابل 

بـسياري از  . ها بود  دعانويسي يكي از اين خرافه. كرد  شديد ميديگر خرافه نيز اين منازعات را ت 
 اكتبـر،   13ملانصرالدين،  (اند      هاي دورة قاجار اين مسئله را مورد انتقاد قرار داده             متون و روزنامه  

هـاي     نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ از نمونه  گل زرد  اين امر در مجلة      1)2: 41، شمارة   1908
  . است» سرگذشت زن جادوگر« عنوان بارز آن شعري با

كـردن    فـراهم «اش بـراي        آوردن همسر اول به فالگير و صرف تمام دارايي          در اين شعر روي   
، 4گـل زرد، سـال    (را مورد نقد قرار داده است       » كشتن مرد « در نهايت    نيهمچنو  » اساس جادو 

گيـري را از        دن بـه فـال    آور   دخو نيز روي   مجمع الامثال در  ) 4: الاول   جمادي 8، دوشنبه   21نمرة
زن      هميـشه پـيش جـام      اش يكاي را كه دو كدبانو است، ي          خانه«: پيامدهاي چندهمسري دانسته  

 ايـن گفتـه     به  باتوجه) 252: 1358دهخدا،  (»  هميشه پيش رمال   اش يكاست و ي  ) فالگير با جام  (
  .ده استچندهمسري غير از پيامدهاي درون خانوادگي، داراي پيامدهاي اجتماعي نيز بو

غير از تأثيرات منفي چندهمسري بر زنان، جرايد به تأثيرات منفي آن بر مـردان نيـز توجـه                   
و رنج، بدترشدن وضعيت مـالي، از دسـت         مرد؛ مانند غم    ازجملة اين تأثيرات منفي بر      . داشتند

اش، فساد و نقـصان اخلاقـي و درنهايـت مـرگ                دادن احترام و اقتدار و همچنين قواي جسمي       
  ). 1و2: 1341 رجب،27شنبه  ، سه26، نمرة4گل زرد، سال(توان اشاره كرد    ميزودرس

                                                 
نويـسد كـه      گيرد و براي او دعا مـي        هودي هست كه از زنان مسلمان ده منات مي        در روستاي زابرات يك نفر ي      «.1

 .»شوهرش بر سرش هوو نياورد
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، 3گـل زرد، سـال  (» 1حكايـت مـرد چهـار زنـه    «عنـوان    همين مجله در مطلبي ديگر تحـت      
از فسادهاي اخلاقي مردي داراي چهـار همـسر پـرده برداشـته             ) 2:  شعبان 23، دوشنبه   36نمرة
  . است

د كه هـر دو دسـتة جرايـد داخلـي و خـارجي بـه مـسئلة                  ده    بررسي اين مقالات نشان مي    
انـد و آن را يكـي از            هـا بـه خرافـات توجـه داشـته             آوردن آن    روي نيهمچن ـدرگيري هووها و    

  .  اند  پيامدهاي چندهمسري و از عوامل تشديدكننده عنوان كرده
عيال مشهدي رحيم نام با شوهرش براي زنـي كـه شـوهرش تـازه گرفتـه                 «اين گزارش كه    

دار نيز با همديگر        زنان ملا اسداالله مكتب   ... خورد    است نزاعشان شده مشاراليها قدري ترياك مي      
: 1395؛ اتحاديـه،  1304الثـاني    جمـادي 26(» خـورد   ها ترياك مي  شود و يكي از آن       نزاعشان مي 

پرده از يكي ديگر از پيامدهاي چندهمسري يعنـي         ) 377/ 1: 1377؛ شيخ رضايي و آذري،      253
  . دارد  كردن زنان داراي هوو برمي خودكشي

پيامدهاي مختلف چندهمسري و زواياي مختلفي از نقد چندهمسري در اين اشعار در كنار              
  .   ها خودداري شده است  يكديگر بيان شده است به همين دليل از تكرار آن

  
  گيري نتيجه

ان هم مورد توجه بخـشي از       به زن   در روند دگرگوني جامعة ايران در عصر قاجار مسائل مربوط         
دهد كه مسائل زنـان ازجملـه           اين توجه نشان مي   . كنشگران اجتماعي و روشنفكران قرار گرفت     

عنوان يك دغدغـه در رونـد         همسري، چندهمسري، خشونت عليه زنان، آموزش زنان به           كودك
 ـ    -با تمام موانع سياسي   . تحول جامعة ايراني مطرح بوده است      ن الگـوي    اجتماعي و فرهنگي اي

ها و رسائل محل انتقاد قـرار           ها در كتاب      اي نوشته     زيست سنتي زنان و دختران در جرايد و پاره        
ها و كنشگران اجتماعي و سياسي          خوانده  تدريج به يك گفتمان انتقادي در نزد درس         گرفت و به  
تقـاد قـرار    اين گفتمان انتقادي مسائل زنان ازجمله چندهمسري را مورد توجـه و ان            . تبديل شد 

جرايـدي كـه    . بخـش در خـدمت ايـن گفتمـان قـرار گرفتنـد                عنوان ابزار آگـاهي     جرايد به . داد
 اجتماعي ناشي از انقلاب مـشروطيت مجـال توجـه و نقـد ايـن                -تأثير فضاي باز سياسي     تحت

هـاي چـاپ خـارج بـه       نگار داخلي در كنار روزنامه  هاي مردنگار و زن     روزنامه. مسائل را يافتند  
ائل متعدد زنان و دختران جامعة ايران ازجمله چندهمسري توجه كردنـد، آن را طـرح و بـا                   مس

استفاده از طنز انتقادي، اشعار عاميانه يا نوشتار صريح، به آن انتقاد كردند و درصدد تغيير آن در       
                                                 

فرستاده زن اوسـا را  / تازه شنيدم كه دم پامنار/ اين سه تا زن را سواي من دارد/  شوهري دارم كه سه تا زن دارد   .1
  خواستگار
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ها در نقد الگوي زيست سنتي بـه علـل چندهمـسري چـون علـل                    اين روزنامه . جامعه برآمدند 
ي، مذهبي، فرهنگي و پيامدهاي آن ازجمله عـدم رعايـت مـساوات در بـين همـسران،                  اجتماع
. همـسري پرداختنـد    نشدن خواستة زنان، افزايش اختلافات خانوادگي، خودكشي و كودك        تأمين

هـا و    خوانـده   توان گفت در نـزد ايـن كنـشگران و درس     از ديدگاه آنان و تحليل اين ديدگاه مي    
ن ازجمله چندهمسري از موانع تحول اجتماعي جامعة ايران شناخته شده روشنفكران مسائل زنا  

زاي آن با زبان تصوير، نوشته، اشـعار كوچـه و خيابـان                 بخشي دربارة پيامدهاي آسيب     و آگاهي 
توانست در تحول اجتماعي و تغييـر سرنوشـت بخـش بزرگـي از                  ها مي     فارغ از ارزش ادبي آن    
  . جامعة ايران مؤثر افتد

دهد نشريات و جرايد چاپ داخل و خارج در كنـار يكـديگر و تقريبـاً                    ها نشان مي      بررسي
همچنـين زوايـاي مـورد      . انـد     اند و به طرح و نقد آن پرداخته           زمان، به اين مسئله توجه كرده       هم

هـاي      توجه اين جرايد شامل زواياي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي در مقالات و نوشته             
جـز ايـن مـوارد        دهـد آنـان بـه         تحليل اين مقالات نشان مـي     . وجه قرار گرفته است   آنان مورد ت  

 فرهنگي چندهمسري را چه در سطح خـانوادگي و چـه در             -آموزش زنان و تأثيرات اجتماعي    
 بيـشتر در ايـن گفتمـان انتقـادي          آنچـه . تر يعني جامعه مورد توجه قرار داده بودنـد          سطح كلان 

 و كاريكاتورهـاي    گـل زرد  فاده از شـعرهاي فكـاهي در مجلـة          كنـد اسـت        مي توجه  جلبجرايد  
غيـر از   . تري از افراد جامعه است      عنوان دو ابزار براي فهم طيف وسيع        ، به روزنامة ملانصرالدين 

هاي زنان بيشتر با نوشتاري صريح بـه            ويژه روزنامه   ها و به      اين دو گفتمان انتقادي ويژه، روزنامه     
  . پرداختند  انتقاد از اين مسئله مي

  
  منابع
  ها و مقالات كتاب

  .اي  ، ترجمة الهه قمشهقرآن كريم
-1344اينجـا طهـران اسـت، مجموعـه مقـالاتي دربـارة طهـران               ) 1395(، منصوره   )نظام مافي (اتحاديه  

  .نشر تاريخ ايران: ، تهران2، چاپ)نظام مافي(كوشش منصوره اتحاديه  ، بهق1269
بـا مقدمـه و فهـارس ايـرج         اعتمادالـسلطنه،    روزنامة خـاطرات  ) 1345(خان    اعتمادالسلطنه، محمدحسن 

 .اميركبير: افشار، تهران

انساني   پژوهشگاه علوم : اصغر سعيدي، تهران     ترجمة علي   سفرنامة قفقاز و ايران،    )1382(اورسل، ارنست   
  .و مطالعات فرهنگي

، )ران آغـازين عـصر قاجاريـه    اقتـصادي ايـران در دو     -تاريخ اجتماعي (سفرنامة اوليويه   ) 1371(اوليويه  
  .اطلاعات: تصحيح غلامرضا ورهرام، تهران ترجمة محمدطاهر ميراز، به
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  .زوار: ، تهران4، چاپ3، جلد سال ادب فارسي150از صبا تا نيما؛ تاريخ ) 1382(پور، يحيي   آرين
هـاي هـرات      نگخاطراتي از دوران پس از ج     (نامه      عبرت) 1387(، ميرزا محمودتقي    )عمادالدفتر(آشتياني

  .مركز: ، تهران2، چاپ)و مرو
  .بانو: ، ترجمة جواد يوسفيان، تهرانسري زنان در نهضت مشروطه هاي نيمه انجمن) 1377(آفاري، ژانت 
تصحيح ميرهاشـم   خان اعتمادالسلطنه، به  ترجمة محمدحسنسفرنامة جنوب ايران،) 1363(بابن و هوسه   

 .دنياي كتاب: محدث، تهران

نـشر  : نيا، تهران     ، ترجمة لعيا عالي   مردانگي ايراني در اواخر قاجار و اوايل پهلوي       ) 1400(وان  بالسلو، سي 
  . همان

  .اطلاعات:  ترجمة حسين كردبچه، تهرانقران،  سفري به دربار سلطان صاحب) 1389(بروگش، هنري 
  .دانشگاه تهران: ، تهران4 چاپزن در ايران عصر مغول،) 1397(بياني، شيرين 

: كاووس جهانـداري، تهـران    ترجمة كي ،)ايران و ايرانيان  ( سفرنامة پولاك    )1368(ك، ادوارد ياكوب    پولا
 .خوارزمي

، ترجمـة  )تـانكواني . ام  سـفرنامة ژي  (هـايي دربـارة ايـران و تركيـة آسـيا                نامـه ) 1383. (ام  تانكواني، ژي 
  .چشمه: اصغر سعيدي، تهران علي

، »)از مشروطه تـا پهلـوي     (هاي زنان       حول گفتمان از خلال نشريه    زن و ت  «) 1395(ترابي فارساني، سهيلا    
  .  69-92، صــــــص )30(26 ،)س(، دانــــــشگاه الزهــــــراتــــــاريخ اســــــلام و ايــــــران

10.22051/hii.2016.2502 Doi:  
 تاريخ ايران،، »ريات زنان عصر قاجاربر نش زن و تحول امر روزمره با تكيه  «) 1394 (____________

  .89-108، صص)75(
ژاپـن و   ) م1899/ق1317(ناگـا تويـوكيچي در ايـران و آنـاتولي             سفرنامة يـه  ) 1392(ناگا    تويوكيچي، يه 

  .طهوري: اورا، تهران زاده و كينجي ئه  ، ترجمة هاشم رجبتجارت ترياك در پايان قرن نوزدهم
هاي حقـوق بـشر         المللي جامعه   ، فدراسيون بين  گان از الف تا ي    فرهنگ واژ : خشونت جنسي و جنسيتي   

)fidh) (1400 (شهر انتشارات آرمان: خاني، تهران ترجمة خليل رستم .  
  .اميركبير: وشي، تهران   ترجمة محمدعلي فرهسفرنامة از خراسان تا بختياري،) 1335(دالماني، هانري رنه 

  .انتشارات گوتنبرگ: ترجمة جواد محبي، تهران، سفرنامة دروويل) 1387(دروويل، گاسپار 
 ،)هفتاد مقاله از مجلة ملانصرالدين دربارة كودكان و زنـان         (ها      سرگذشت سايه ) 1395(نيا، فرهاد       دشتكي

  .تاريخ ايران: تهران
 .سازمان تبليغات اسلامي:  تهران، زن در دورة قاجار،)1375(دلريش، بشري 

: ، تهـران  2 ترجمة محمدحسين آريا، چاپ    رنامة لرستان و خوزستان،   سف) 1384(دوبد، كلمنت اوگاستس    
 .علمي و فرهنگي

 .علمي: كوشش محمد دبيرسياقي، تهران ، بهمقالات دهخدا) 1358(اكبر  دهخدا، علي

  .، معرفتچرند و پرند) تا  بي (__________
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، ترجمـة   )ورسم زندگي آنان    هزنان ايراني و را   (سفرنامة كلارا كوليور رايس     ) 1383(رايس، كلارا كوليور    
  .كتابدار: اسداالله آزاد، تهران

پژوهـي،       خـانواده  ،»تعدد زوجات و شرايط آن در لايحة حمايت خـانواده         «) 1387(رستمي تبريزي، لميا    
  .نامة نقد و بررسي لايحة حمايت خانواده  ، ويژه4سال
  .تابان: يت، تهران، ترجمة محمود هدامسافرت به ارمنستان و ايران) 1322(آ .ژوبر، پ

 .سروش: ، تهران15، چاپشناسي خانواده اي بر جامعه  مقدمه) 1391(ساروخاني، باقر 

 .اميركبير: ، تهرانالدوله   خاطرات ممتحن)1353(خان   ، حسينقلي)الدوله  ممتحن(شقاقي

فـة  راپـورت وقـايع مختل    (گزارش نظميـه از محـلات تهـران         ) 1377(شيخ رضايي، انيسه؛ آذري، شهلا      
انتشارات سازمان اسناد ملي ايران، پژوهشكدة      : ، تهران 2، جلد )ق1305-1303(محلات دارالخلافه   

  .اسناد
  . شركت سهامي انتشار: ، تهرانشناسي زنان و خانواده جامعه) 1380(شيخي، محمدتقي 
 .نشر نو: ، تهران2، ترجمة حسين ابوترابيان، چاپخاطرات ليدي شيل) 1368(شيل، ليدي ماري 

 .دفتر انتشارات اسلامي: ، قم5، چاپ4، جلدترجمة تفسير الميزان) 1374(باطبايي، محمدحسين ط

نـشر تـاريخ    : ، تهران )تحول جايگاه زن در نثر دورة قاجار      (سفردانه به گل    ) 1389(عاملي رضايي، مريم    
 .ايران

ش مسعود سالور و ايرج     كوش  ، به 1 جلد السلطنه،  روزنامة خاطرات عين  ) 1374(ميرزا    السلطنه، قهرمان   عين
  .اساطير: افشار، تهران

: اورا، تهـران    زاده و كينيجـي ئـه       ، ترجمـة هاشـم رجـب      سفرنامة فوروكاوا ) 1384(فوروكاوا، نوبويوشي   
  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي
زن يكي بيش مبر زانكه بود فتنـه و شـر؛ پژوهـشي دربـارة         «) 1401(قديمي قيداري، عباس؛ سنبلي، ندا      

انـساني    پژوهشگاه علوم نامة زنان،     پژوهش،  » سياسي دورة قاجار   -دهمسري در متون ادبي   پديدة چن 
  :ws.2022.41675.3585 Doi/10.30465. 83-112، صص)3(13و مطالعات فرهنگي، 

 .نگاه: ، تهران3، ترجمة كريم كشاورز، چاپيگرقربانعلي و نه داستان د) 2537(زاده، جليل محمد   قلي

  .وحيد:  ترجمة مهراب اميري، تهران ده سفرنامه،)1369(كروسينسكي 
، ترجمة عبدالرضا هوشنگ    سفرنامة كنت دوگوبينو  : سه سال در آسيا   ) 1383(كنت گوبينو، ژوزف آرتور     

  .قطره: مهدوي، تهران
 .ن نشركيا: ، شيرازچادرها سيه) 1376(كياني، منوچهر 

  .مركز:  ترجمة مجيد جليلوند، تهرانسفرنامة هوگو گروته،) 1369(گروته، هوگو 
رضـا    كوشـش محمـد     ، بـه  )1372/ ق1307 (هاي اوضاع سياسي اجتماعي ولايات عصر ناصـري           گزارش

  .سازمان اسناد ملي ايران: عباسي و پرويز بديعي، تهران
  . نشر ني: ، تهران7ر صبوري، چاپ، ترجمة منوچهشناسي جامعه) 1381(گيدنز، آنتوني 

 ترجمـة مهـراب اميـري،       ،)ماجراهاي اوليـه در ايـران     (سفرنامة لايارد   ) 1367 (لايارد، سر اوستين هنري   
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  .وحيد: تهران
آستان : زاده، مشهد    ترجمة مجيد مهدي   شرح سفري به ايالت خراسان،    ) 1366(ام  .مك گرگور، كلنل سي   

  .قدس رضوي
  .افسون: ، ترجمة اسماعيل حيرت، تهران2، جلدخ كامل ايرانتاري) 1380(ملكم، سرجان 

 ترجمـة علـي متـرجم،       ،)گـذري در آسـياي مركـزي      (سفرنامة تركـستان و ايـران       ) 2536(موزر، هنري   
  .انتشارات سحر: كوشش محمد گلبن، تهران به

  .انتشارات نوين: ، ترجمة علي پيرنيا، تهرانبيست سال در ايران) 1363(ويشارد، جان 
كوشش جمشيد دودانگه و مهرداد      ، به تاريخ اجتماعي ايران در عهد قاجاريه     ) 1363(لس، چارلز جيمز    وي

  .زرين: نيكنام، تهران
  

  ها  روزنامه
  .65، شمارة 1327 شوال 29، سال اول، ايران نو

  .69، شمارة 1327القعده   ذي4 ___________
  .7، شمارة1333الثاني   ربيع27، سال سوم، شكوفه

 .، شمارة اول1302، سال چهارم، سنبله نسوانعالم 

  .، شمارة دوم1301 سال سوم، عقرب______
  .3، ص19، نمرة قانون

 . شعبان1وچهارم، دوشنبه  ، سال سوم، نمرة سي»باجي بكن به حال من نظر خان«، گل زرد

 ).1301ارديبهشت ( شعبان 23وششم، دوشنبه  ، سال سوم، نمرة سي»حكايت مرد چهار زنه «_____

 .الاول  جمادي8ويكم، دوشنبه  ، سال چهارم، نمرة بيست»سرگذشت زن جادوگر«_____

 .الاول ، سال چهارم، نمرة بيستم، دوشنبه جمادي»شكايت زن از شوهر«_____

 اسـفند   13(1341وهفـتم رجـب     شـنبه بيـست     وششم، سه   ، سال چهارم، نمرة بيست    »مرد دو زنه  «_____
1302.(  

 .الحجه  ذي29 نهم، دوشنبه، سال چهارم، نمرة_____

  .الحجه  ذي15سال چهارم، نمرة هفتم، دوشنبه _____
  .1338ويكم، دوشنبه چهارم شوال  سال سوم، نمرة چهل_____

  .8، شمارة 1908 فوريه 24، »ايولنمك قاعده سي«، ملانصرالدين
 .12، شمارة 1908 مارس 23، »آرواتلاريمز «________

 . 41، شمارة 1908 اكتبر 13، »بير پاره خبرلر «________

  .18، شمارة 1909 مه 3 ________
  . 10-12، شمارة 1906 ژانويه 23 و 9 ________
  . 3، شمارة1907 يانوار 19 ________
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  .4، نمرة1907 يانوار 24 ________
  .7، شمارة 1299 جدي 24، نامة بانوان

، 2، سـال اول، شـمارة       ») مملكـت اسـت    سعادت زن سعادت  (راه نجات   «، پرويز كاظمي،    نامة فرنگستان 
  .62، ص1924ژوئن / 1303

  .287، ص1924، اكتبر6، سال اول، شمارة»نسوان نوازي« حسن نفيسي بادكوبه، ________
Binning, R. B.M, 1857, A Journal of Two Years Travel in Persia. Ceylon e t c. Vol 2. 

London: WM.H. Allen and Co. Leaden hall Street. 
Sykes, Ella C. 1910, Persia and its People. New York, the Macmillan Company. 
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  مادر اين مهمان تازه كيست؟ مادرت خاك بر سر شده. تازه آمد و كهنه رفت. 1تصوير

  .1907 سپتامبر 24ملانصرالدين 
  

  
  .كند  چهار دانه كفايت مي. 2تصوير

هايي نشان داده كه از خود هيچ    به وضعيت زنان، آنان را به شكل عروسكدر اين كاريكاتور در انتقاد(
  )اي ندارند  اختيار و اراده
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  .تكه كردند عمو قاسم زود باش بيا كه زنانت همديگر را تكه. 3تصوير

  .3، شمارة1907 يانوار 19ملانصرالدين، 
  

  
  .دهم  كهنه را هم طلاق ميگيرم،   شو مي  كيف مال من، اختيار مال من، يه تازه. 4تصوير

  .4، ص4 يانوار، نمرة24ملانصرالدين، 
  

  
  .كنند  در خانه چهار زن كافي است اما گاهي اوقات قيل و قال مي. 5تصوير

  8، ص31، شمارة1907 آگوست20ملانصرالدين، 
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  هاي به تفكيك گفتمان انتقادي  فهرست روزنامه. 1جدول
  تمان انتقاديگف  تاريخ نشر  عنوان مقاله  نام روزنامه

    ملانصرالدين

 آگوست 20ملانصرالدين، -
  .8، ص31، شمارة 1907

  .4، ص4 يانوار، نمرة24-
.3، شمارة1907 يانوار 19-  

.35 ديقابر، شمارة1-  
.1907 سپتامبر 24-  

  كاريكاتور

  كتاب درسي جديد  ملانصرالدين
  )زنان ما(آرواتلارميز

، 1906 ژانويه 23 و 9-
  .12- 10شمارة 

، 1908س  مار23-
  .6 و 3، صص12شمارة

  طنز انتقادي

  ملانصرالدين
سي   ايولنمك قاعده

  )آداب ازدواج(
  بير پاره خبر لر

، 8، شمارة1908 فوريه 24-
  .3ص

، 41، شمارة1908 اكتبر13-
  .2ص

  نوشتار صريح

  لايحة خانم دانشمند  ايران نو

، )1327 شوال29(سال اول
  .65شمارة

، )1327القعده   ذي4(سال اول
  .69ارةشم

  نوشتار صريح

    شكوفه
سال 

، )1333الثاني  ربيع27(سوم
  1، ص7شمارة

  

  نوشتار صريح  .7، شمارة1299 جدي 24  انسان شرافتمند  نامه بانوان

  ازدواج تازه  عالم نسوان
  سرگذشت نوشي

، 1301سال سوم، عقرب -
  .شمارة دوم

، 1302سال چهارم، سنبله -
  .شمارة اول

  نوشتار صريح

  اننامه فرنگست
  راه نجات
  نوازي فمنيسم يا زن

  نوازي نسوان

، 1303/1924سال اول، -
  .62، ص2شمارة

، 1924سال اول، اكتبر -
  نوشتار صريح
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  تمان انتقاديگف  تاريخ نشر  عنوان مقاله  نام روزنامه
  .287، ص6شمارة

، 1924سال اول، اكتبر -
  288، ص6شمارة

  گل زرد

مردم  كاشكي مي
  ديدم هوو  نمي

  
بكن به حال من نظر 

  باجي خان
  مسكين

  
   زنه4حكايت مرد 

  از شوهرشكايت زن 
  

  سرگذشت زن جادوگر

، چهارم 41سال سوم، نمرة-
  .4، ص1338شوال 

، 34سال سوم، نمرة -
  .3شعبان، ص1

، 7سال چهارم، نمرة-
  .4الحجه، ص ذي15

، 36سال سوم، نمرة -
  .2شعبان، ص23

، 20سال چهارم، نمرة-
  .4الاول، ص جمادي

سال چهارم، -
الاول،  جمادي21،8نمرة

  .4ص
سال چهارم، -
، 1341رجب 26،27نمرة

  .2و1ص
 29، 9سال چهارم، نمرة-

  .4الحجه، ص ذي

  اشعار عاميانه
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Abstract 
In the late Qajar period, particularly during the constitutional era, the emergence of a 
more open political and social atmosphere led to the discussion of new issues 
concerning women—issues that had not been addressed publicly before. This 
included the question of polygamy, which became the focus of certain newspapers, 
intellectuals, and educated elites. Research shows that these newspapers and their 
authors, who saw a change in the status of women as a fundamental prerequisite for  
social change in Iran, initiated a critical discourse on traditional women’s issues, 
including polygamy. The findings of this study demonstrate that these writers 
employed direct prose, satirical criticism, popular poetry, and caricatures to critique 
polygamy and examine its social and economic causes and consequences. This 
article uses thematic analysis of narratives—a method of content analysis- to 
examine how and why a critical discourse on polygamy emerged in the newspapers 
and journals of the time, and how this discourse played a significant role in shaping 
the cultural transformation of Iranian society. 
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